
  
  
  
  
  

   كردي تعليمي و تربيتيهاي ضرب المثل

  1احمدي رسول رش
  2الميرا شاهرودي: تنظيم

» لـور « و در زبان فارسي به معني مردم است          Xelk«3«لك در زبان كردي به معني       فو
 و در زبـان فارسـي بـه معنـي           4در زبان كردي به معني دانش يا به عبارت ديگر زانياري          

 و در   5)زانياري گشتي (بنابراين كلمه در بخش فولكور در زبان كردي         . باشد  مي دانستنيها
 بايد توجه داشت كه دانـش       .ي بنام دانش اجتماعي است    دة مفهوم زبان فارسي در برگيرن   

 مشخص به وجود آمـده باشـد،        ي  زي نيست كه يك روزه يا طي يك دوره        اجتماعي چي 
                                                      

 مهاباد آذربايجـان   شمسي در1334 در سال .نشسته آموزش و پرورش است   از شاعران بنام كردستان و اينك باز       .1
نجـوا  آغاز همكاري ايشان با واحد فرهنگ مردم و مرحوم انجوي شيرازي به زمان تاسيس برنامه                 .غربي بدنيا آمد  

  .گردد  راديو بر ميدر
ي شـكاو و    گوزه-5 دياري مهاباد -4 سواري مار -3 به رفوله -2 خ و وبا     -1: از رش احمدي كتابهايي با عناوين     

  .لات سروه و مهاباد به چاپ رسيده استجمقالاتي چند در م
  .همچنين رش احمدي در زمينه فيلم نامه نويسي همكاري فعالي با راديو و تلويزيون مهاباد دارد

هاي كردي به قلم اين فرهنگيار با         اي تحت عنوان جايگاه تعليم و تربيت در ضرب المثل           آنچه پيش رو داريد مقاله    
  .سابقه است

  مردم حد فرهنگكارمند پژوهش وا .2
3. Xelk : مردم  
   يا دانشدانسستني:  زانياري.4
  دانش عمومي:  زانياري گشتي.5
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انسانها از ديرباز از وقتي كه كمونهاي اوليه را تشكيل دادند براي ادامه حيات و برقراري                
 كـه آن را بـصورت       ارتباط با يكديگر مجبور به رعايت و پيروي از يك فرهنگ خـاص            

اند،    با بالا رفتن شعور جامعه بشري اديان ظهور كرده         ندا  اند شده   عرف و عادت در آورده    
در هر دوره و در ميان كليه اديان با توجه به خميرة ذاتي انساني افكار ناپسند گذشـتگان       

  .مترود و مردود و افكار پسنديده جايگزين آنها شده اند
به بافت جغرافيايي محل سكونت و زندگي خـود داراي          مردمان روي زمين با توجه      

هاي جداگانه وجه تمايز آنها از يكديگر     فرهنگ نفرهنگ مخصوص به خود بوده و همي      
  .شده است

آنچه مشخص است فرهنگ نوشتاري ما مخصوصاً ملت كرد سابقه طولاني نـدارد و              
زبان به زبان از نسلهاي     ور باقي مانده است چيزي بوده كه سينه به سينه و            لآنچه از فولك  

هـا و هنرهـاي       صرفنظر از بعضي مشاغل و پيـشه       .گذشته به اين دوره انتقال يافته است      
دستي كه جايگاه مخصوصي در فرهنگ عامه دارند و مواردي اختصاصي هستند، بخش             

كه ارزش واقعي آنها را      عظيمي ازاين فرهنگ در قالب كلمات چون ميراثي گرانبها چنان         
 2 بـالوره  -3 1 بيـت  -2  داستانهاي كهن  -1 ما رسيده اند و اين كلمات در قالب          بدانيم به 

، 4 مه ته لوله   -8 سخنان قصار    -7 امثال و حكم     -6 ضرب المثل    -5 3 لاوك و حيران   -4
  .بخش بزرگي از فرهنگ عامه ما را تشكيل داده اند

و نـشان   ادبيات عامه بازتاب زندگي اجتماعي و فرهنگي مردم، شـيوه كـار و توليـد                
  .5دهنده رفتار و منش و مذهب هر جامعه است

ضرب المثل ها بخـشي از      . هاي ادبيات شفاهي ضرب المثل ها هستند        لفهكي از مؤ  ي
زبان روزمره هستند با سـاختاري محكـم و روان، معنـايي كنـايي و كـاربردي عـام كـه                     

                                                      
 داستانهاي حماسي و تراژدي در قالب شعر:  بيت.1
 مشاعره دختران و پسران جوان در صحرا از فاصله دور:  بالوره.2
شـقانه يـا شكـست از جنـگ خوانـده           نوعي ترانه و آواز كه معمولاً بعد از شكـست دلهـاي عا            : لاوك و حيران   .3

 .دهد شود و بوي غربت مي مي
 چيستان: ته لوله  مه.4
  1383 پيراوي، .5
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توجه به اصـالت    ترين مفاهيم اخلاقي و تربيتي بوده كه با           دربرگيرنده بزرگترين و وسيع   
در بيشتر داستانهاي كهن كه تاثير      . و محتواي آن از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است          

فراواني بر مسئلة تعليم و تربيت داشته همـواره قهرمـان داسـتان فـردي خيرخـواه و در                   
راستاي اهداف اصيل انساني حكومت كرده و عداوت خير و شر و پيروزي خير بر شـر                 

توان يافت و حالت الگويي قهرمان داسـتان         ژي را مي    كي و راستي بر ك    و روشني بر تاري   
ثير بطور واضح و روشن بطـور غيـر مـستقيم در            فراواني بر شنونده داشته و اين تأ      تاثير  

  .تعليم و تربيت نسلهاي بعدي خودنمايي كرده است
 زهمان گونه كه زندگي انسانها داراي ابعاد گوناگوني است ضـرب المثـل هـا را ني ـ                

رود مـسئله اي در       كـه گمـان نمـي      طـوري  هب. توان به اندازه اين ابعاد طبقه بندي كرد        مي
تعلـيم  . المثل گفته نشده باشد     زندگي انسانها وجود داشته باشد كه دربارة آن چند ضرب         

و تربيت يكي از اركان مهم زندگي انساني است و همين موضـوع و درك ايـن اهميـت                
ها و نكـات برجـسته تربيتـي          المثل  امه ما مملو از ضرب    موجب گرديده ذخاير فرهنگ ع    

ي و همـراه    مراحل زندگي انسان شامل دوران كودكي، نوجواني، ميان سالي و پير          . باشد
  دلهـره و اميـد اسـت و گمـان          ، نگرانـي  ، تـرس  ، شادي ،با وضعيت روحي و رواني، غم     

 و يا حالات روحي     رود در گنجينه فرهنگ عامه در رابطه با يكي از اين مقاطع سني             نمي
  .و رواني مربوط به آن چيزي از كلام افتاده باشد
 شاعران واديبان وعارفان و سخنوران و        آنچه بيانش در اينجا حائز اهميت است كلية       

همـواره سـعي داشـته انـد        ... نويسندگان از مولانا گرفته تا سعدي و عطار نيشابوري و           
عامـه بـراي خلـق آثـار خـود اسـتفاده            براي اداي مطلب خود به نحو احسن از فرهنگ          

بديهي است اين افراد از ديرباز تاكنون معلم اخلاق ما بوده و نـه تنهـا در ايـران                   . نمايند
 براي نمونه سازمان فرهنگي يونسكو امسال را        ؛زمين بلكه در سطح جهان مطرح هستند      

  .به نام مولانا نام گذاري كرده است
ودمان باستان شناسان در تلاش هستند تا تكه        در جوامع پيشرفته و حتي در جامعه خ       

سفالي يا پوسيده استخواني را از دل زمين درآورند و با نگـاه تيـزبين خـود آن را مـورد        
اي را آن هـم       نسل فراموش شـده   ... مطالعه قرار دهند و از روي آن چگونگي فرهنگ و           

  .بصورت حدس و گمان بيابند و آن را به جامعه بشري معرفي نمايند
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تـوان    مـي  هاي مختلف تشكيل يافته به صراحت       از قوميت كه     آن يران زمين به علت   ا
 در زمـاني كـه سـيل تهـاجم          .داراسـت  بزرگترين ذخاير فرهنگي را بطور زنده         كه گفت

تواند   هاي اصيل مي    ها و خرده فرهنگ    فرهنگي به سويمان روان است نجات اين فرهنگ       
  .ز و بوم باشدبزرگترين ميراث براي نسلهاي بعدي اين مر

نكته قابل توجه اين كه به علت علاقه شخصي به فرهنگ گذشتگان و درك اهميـت           
آوري نكات ارزنده و به جا مانـده از پيـشينيان             آنها بيش از سي سال است مشغول جمع       

 روانـي و    ،در اين ميان مهمترين چيزي كه بسيار اهميـت دارد همـسويي روحـي             . هستم
شـايد در زبـان و      .... هـا و      ضرب المثل ها، داسـتان    . استفرهنگي مردمان اين سرزمين     

  .گويش با هم تفاوت داشتنه باشند ولي در محتوا از يك منبع سرچشمه گرفته اند
گي اجتماعي است و ضرب المثـل هـا تـأثير           از آنجا كه تعليم و تربيت از اركان زند        

ربيت در فرهنگ عامه به      در اين مقاله براي بررسي جايگاه تعليم و ت         فراواني بر آن دارند   
  .پردازيم  مي تربيتي به زبان كرديهاي ذكر ضرب المثل

  اتحاد و همبستگي: موضوع

 qamk mistêkin ncêp   پينج قامك مستيكن

   .دهند پنج انگشت يك مشت را تشكيل مي
  destêk be tenya teqey naya  ي نايه قه ني ته ته ده ستيك به

   .يك دست به تنهايي صدا ندارد
دهنـد و در راسـتاي         درس اتحاد و همبستگي و تعاون مي       2 و   1المثل شماره     ضرب

  .تعليم و تربيت بالاترين و بهترين پند و اندرز هستند

  ثير رفتار والدين بر تربيت فرزندانتأ: موضوع

 daykan bibÎnew Kican bixwaze  و كچان بخوازه دايكان ببينه

   .گاري كنمادران را ببين و دختران را خواست

 هـايي كـه در او       براي انتخاب يك دختر به همسري، تنها زيبايي ظاهري يـا ويژگـي            
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 داماد بايد كارنامـه مـادر دختـر را مـورد            و مورد پسندت واقع شده كافي نيست      بيني   مي
بررسي قرار دهد و ببيند كه آيا در طول زندگي در برابر ناملايمات با شـوهرش سـاخته                  

ود و نبودهاي زندگي بسازد و آيا همسر خـوب و وفـاداري بـراي               است آيا توانسته با ب    
توانـد مطمـئن باشـد كـه          باره رسيد آنگاه مي     شوهرش بوده، وقتي به پاسخ مثبتي در اين       
  .اش پيدا كرده است شريك خوب و ايده آلي براي زندگي آينده

 gewan awÎ rodeken cŭkan pêy rêdexen  ن خه ن چووكان پيي ريده كه وران ئاوي رو ده گه
دهند كوچكترها هم  كارهايي را كه بزرگان انجام مي

  .كنند از آن تقليد مي
 

اين ضرب المثل اشاره به اين دارد كه بزرگان دانسته يا ندانـسته ممكـن اسـت كـار                   
 بي خبـر از     ي از كنار آن بگذرند     آسان  به خلافي انجام دهند و آن را طبيعي جلوه دهند و         

بعيت از بزرگان اين خـلاف را بـا اطمينـان از درسـتي آن تكـرار             اين كه كوچكترها به ت    
  .خواهند كرد

داري له ميوه كه يراوئينسانيش له منداله كاني راده  -
  ناسي

dari Le mÎwe key raw insanys 

lemindale KenÎra DenasÎ 

با ديدن و خوردن ميوه اي از چگونگي درختي كه اين 
   .پيدا خواهيدكردميوه از آن چيده شده است آشنايي 

 

اين ضرب المثل اشاره به اين نكته دارد كه ممكن است سالها با كسي آشنا باشـي و                  
اين فرد با توانمندي زيادي كه دارد حفظ ظاهر كرده و شما موفق به شـناخت كـافي از                   

 كافيست فرزندان او را مـورد مطالعـه قـرار دهـي     .درون و ذات اين شخص نشده باشي   
 فـرد   دهـد سته باشد از حيث رفتاري فرزندان مثبتي تحويـل جامعـه            اگراين شخص توان  

توان به او اعتماد       فرزند منحرف و سربار جامعه باشد نمي       خوبيست ولي اگر داراي چند    
 جهـت   است كه هيچ ميوه اي بـي خـود و بـي             ضرب المثل ديگري كامل كننده آن      .كرد
 مؤمن و مثبت باشـد      ،ي مدير ط آن كه داراي پدر و مادر      گندد و هيچ فرزندي به شر      نمي

  .شود نمي از راه راست منحرف
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  دعوت به صلح و سازش: موضوع

 wa base hemû man pût nebÎn بين موومان پووت نه وا باشه هه
نباشيم و ) سنگين(چنان خوب است كه همه ما پوت

  . متواضع باشيم
 

 معياري بـراي    باشد و   مي پوت يكي از واحدهاي وزن است و اندازة آن شانزده كيلو          
اين ضرب المثل معمولاً در مجلس آشتي كنان بعـد از بـروز             از   .سنگيني يك چيز است   
 اگردرزمان آشتي كنان يكي از طرفين كوتـاه          البته شود  مي استفادهيك رنجش و كدورت     

اگر يكي از طـرفين تـوپش       . رود   از حق خود نگذرد هرگز گمان آشتي نمي        كمينيايد و   
گر ملايمت از خود نشان دهد و وسيله صلح و سازش و آشتي  پر بود خوبست طرف دي    

  .را فراهم كند
 mar be gisey xoş le Kunê dêteder   ر ي خوش له كوو ني ديته ده مار به قسه

   .آيد اش بيرون مي مار با حرف خوب از لانه
 جانوري مزاحم و گزنده و سمي است بـدتر از او را در               ايراني سمبل  رهنگدر ف  مار

 منظور انساني بـا     توان جستجو كرد كه براي مثال آورده شده است والا          نمي  جانوران بين
 در اين ضرب المثل از تندخويي و پرخاش و دشنام و آنچه در كـلام            .خصلت مار است  

نمايد نهي شده اسـت و انـسان را بـه خـوش بيـاني و متانـت و حـسن آداب          مي زشت
 اين ضرب المثـل در راسـتاي تربيتـي          .دكن  مي معاشرت خصوصاً در كلام و بيان دعوت      

كـه  بيشتر براي بزرگان است و تشويق را بر تنبيه ترجيح داده است، بسيار اتفـاق افتـاده               
را با خود همسو نماييم ولي با صبر و متانت و خـوش               با تندخويي شخصي   ايم  نتوانسته

  .ايم زباني در اين كار موفق شده

  دعوت به درستي و خداپرستي: موضوع

  be lawi mestÎ bepÎŕÎ sistÎ  پيري سستي  ستي به لاوي مه به
   .در جواني مستي و در پيري ناتواني

دعوتي زيبا در حين ملايمت براي جوانان به خداپرسـتي اسـت و بـه آنهـا هـشدار                   
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 دهد امروز كه جواني و سرمست غرور و توانايي هستي به ياد داشته باش كه ديـري                 مي
مانـد    وقت از مستي جواني و غرور و توانائيت چيزي بجا نمـي           شوي آن   گذرد پير مي   نمي

ماند پس تـا جـواني ايـن ايـام را دريـاب و خـدا و                    برايت باقي نمي   فرساوآنگاه طاقت   
  .عبادت را فراموش مكن

 bary Xiwar bagate menzil  نزل باري خوار باگاته مه
   .رسد بار كج به منزل نمي

ا فكرش انسان است و الا همانند جانوران ديگر         انسان ب . بحث در باره صداقت است    
اي بيش نيست و اين فكر تا زماني ارزشمند است كه در مسير درست و صـحيح                   جنبنده

رسيدن بـه مقـصد     . بپرهيزد روي و كج پنداري   ژ  اشته باشد و از تقلب و ريا و ك        جريان د 
  .شداست كه كليه جوانب صداقت و راستي در نظر گرفته شده با زماني رسيدن
شـه و ليـده تـه         بال شير، نه بـه      نه ئاو بكه ده   

  گبير
be aw bike debaL sÎr , ne sew lê bide 

tegbir 
نه روزانه آب داخل شير بريز و آن را به نام           
شير به مردم قالب كن نه شبها براي خـودت   

  .قيافه زاهدانه بساز

 

 اكارانه را محكـوم   عبادت ري . خواند  مي اين ضرب المثل انسان را به پاكي و صداقت        
دو جهـت  دهد كه از دورويي دست بردارند و در  كند و به انسانهاي منافق هشدار مي       مي

  . وپارسايان واقعي را بدنام نكنندلب بازيهاي خود عابدانمخالف حركت نكنند و با تق

  شناخت جايگاه و ظرفيت خود و ديگران: موضوع

 le cêyek damenÎ se heĽit bistênin  لتبستينن نيشه هه ك دامه له جييه

   .در جايگاهي منشين كه تو را بلند كنند

مفهوم زيبايي در راستاي خود شناسـي دارد، هـر انـساني بايـد شـناخت دنيـاي دو                   
 بـه دنيـايي     نسبتكسي كه خود را نشناسد هرگز نخواهد توانست         . روبرش را آغاز كند   

 بـه ارزش و منزلـت   ا شناختد، انسان كه جايگاه خود ر  كه در آن است شناخت پيدا كن      
شايد بتـوان   . كند محك است    مي شود، جامعه اي كه انسان در آن زندگي         مي خود واقف 
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  تكيه كرد و خود را به جامعه تحميـل كـرد     براي مدتي در يك قالب دروغين بر مسندي       
 آشكار شود ناچار اسـت از آن جايگـاه پـايين            وقتي به مرور زمان شخصيت واقعي     ولي  

معني ساده تر اين ضرب . سند را به شخصي بسپارد كه شايستگي آن را دارد      آمده و آن م   
المثل اشاره به جواني دارد كه از روي غرور از خلوت بودن مجلسي سوء استفاده كـرده              

شـوند    مينشيند زماني كه اندك اندك پيران و بزرگان وارد مجلس       مي و بر صدر مجلس   
  .انده شوداو ناچار است اندك اندك به پايين مجلس ر

 legeder berey Xot pêrakêse  ي خوت پيت راكيشه ره ر به ده قه له
   .پايت را از گليمت بيشتر دراز نكن

 بينديشد كه كيست و كجاست و        بايد دهد كه هر انساني    اين ضرب المثل هشدار مي    
نايي در چه منزلتي از جايگاه اجتماعي قرار دارد و در كلام و رفتار و توقعاتش ميزان توا              

  .و شايستگي خود را مد نظر داشته باشد

  دعوت به صبر و شكيبايي: موضوع

 pele karÎ sey tane  يتانه  له كاري شه په
   .عجله كار شيطان است

 šeytan Peley kird cawÎ xoy kiwêrkird  ي كرد چاوي خوي كوير كرد له يتان په شه

   .شيطان عجله كرد يك چشم خود را كور كرد

 در جامعـه    شود  مي تحمل و متانت دعوت    ،راي رسيدن به آرزوهايش به صبر      ب انسان
بينيم كه براي ثروتمند شدن بسيار عجله دارند و بـراي رسـيدن               مي كم و بيش افرادي را    

 ؛به اين مقصود از هيچ عملي رويگردان نيستند و در نتيجه هم كاسه شيطان خواهند شد               
  .شود ميده از اين ضرب المثل در موارد زيادي استفا

  مكافات عمل: موضوع

  oi bicênî ewî dedrŭyewe  چ بچيني ئه وهي ده درو و يه وه
   .هر چه بكاري همان را درو خواهي كرد
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فهماند كه در     اين ضرب المثل اشاره به عملكرد انسان دارد و با زباني ساده به ما مي              
  .زتاب داردبرابر اعمال خود مواظب باشيم عملكرد انسان همانند آينه با

 čalî bo xelik helgenî boxot têy dekewî  وي  كه خوت تيي ده ني بو لك هه لقه چالي بوخه
   .افتي براي مردم چاه بكني خودت در آن مي

اين ضرب المثل هم در تأئيد ضرب المثل قبلي است و هشداري است براي كساني               
  .دانند كه خود را مسئول اعمالشان نمي

 qamik lederkey kes mede ba be  وه نه ده ت نه ركه ده تا به مست له ده س مه ي كه هرك  قامك له ده-

mist le derket nedenewe 
انگشت مزن رنجه به در كوفتن كس تا كس نزند رنجه به در 

  .كوفتنت مشت
 

. وقتي شخصي بر حريم كسي تجاوز كند هرگز نبايد از مكافات عملش مطمئن باشد  
دگي بي شك با بازتاب اعمال خود روبرو خواهـد شـد و اگـر روزي                انسان در مسير زن   

ند كه دور باشد    طور يقين در آينده هر چ      هخصوصاً دانسته به كسي آزاري رسانده باشد ب       
  . خواهد شداين آزار دامنگيرش

  ciwabi gilmeti berde  تي به رده  جوابي كلمه
   ).كلوخ انداز را پاداش سنگ است(كنايه از

 ciwabî tehay peĥaye   ححاي په ححايهجوابي ته

   ).آيد مار با كلام خوش از سوراخش بيرون مي(كنايه از

كسي كه براي ديگران مزاحمت ايجاد كند يقيناً شديدتر با بازتاب عمل خود روبـرو               
كنـي و از دايـره منطـق خـارج         مي وقتي در رفتار روزانه بر ديگران پرخاش      . خواهد شد 

 انتظار اين را داشته باشي كه در برابر اين گونه رفتارهاي نامعقول بيايند و               شوي نبايد   مي
  .گلي به سينه ات بزنند

 ewey boy de cênê to fanê of anî dedir  ئه وهي باي ده چيني تو فاني ده دروينه وه

üwete we 

   .كارد طوفان درو خواهد كرد  ميآن كه باد

گرفت و از پـاكي    مي سراسر جامعه بشري را فرايه راستي اگر چنين نبود بي عدالتي  
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 وقتي عمر   چوب خدا صدا ندارد   : گويد  مي  ضرب المثل ديگري هست كه     ماند نمي اثري
انسان طولاني شود گذر عمر همچون كتابي خواهد شد كه اگر بصورت خـاطره نوشـته                

ايـن  .  بـود   كننده آن خواهد    قرار داده نشود تنها خودش مطالعه      نشود و دراختيار ديگران   
  .ضرب المثل هم اشاره به بازتاب اعمال انسان دارد

  تلاش درجواني: موضوع

 tawî zistan piyawi yerim nakatewe  تاوي ز دستان پياوي گه رم ناكاته وه
   .كند نمي آفتاب زمستان انسان را گرم

نـده  نمايد تا در فكر آي      مي اين پيام جوانان و نوجوانان را تشويق به تلاش و كوشش          
گويد كسي كه با آفتاب صبح گرم نشده باشد هرگز            مي  چون در جايي ديگر    .دنخود باش 

پيام واضح اين است كه كسي كه در جـواني بـراي آينـده              . شود نمي با آفتاب عصر گرم   
  .تواند به آرزوهايش برسد نمي خودش تلاش نكرده باشد در دوران پيري

  دوري از حرص و طمع: موضوع

 čawit piŕ bê bas, tivelvwey destit plŕ bê  ترده له وه ي دهستت پر بيچاوت پر بي با ش

   . پر باشدتچشمت پر باشد بهتر از آن است كه دست

انسانهاي حريص و چـشم    . دارد اين ضرب المثل شنونده را از حرص و طمع باز مي          
 بـه    و چنان با حرص و ولع مخصوصاً       خواهند   مي ،دنبين  مي  كه  را چران هميشه چيزهايي  

 گـويي هرگـز تـوبرة طمعـشان پـر            كه نگرند  مي دنبين  مي چيزهايي كه در دست ديگران    
م شده و اين پيام نقش زيبايي در تعلـيم          واين صفت ناپسند در انسان محك     . نخواهد شد 

  .و تربيت دارد

  بخشش: موضوع

 lê burdin le gewran ciwane   لييوو ردن له گه وران جوانه

   .بخشش از بزرگان زيباست



  225 هاي كردي جايگاه تعليم و تربيت در ضرب المثل  

 و اين بزرگي و گيرد  ميبزرگترين بخشنده خداست و كل زيبايي ها از او سر چشمه
رسد و انسان اشـرف مخلوقـات اسـت،           مي به انسان كه     آن كند تا   مي كوچكي تداوم پيدا  

اين ضرب المثل هشداري است به بزرگان قوم كه دوران كودكي و جـواني و نـاپختگي                 
كند، بشر جائز الخطاست و      نمي فقط خداست كه اشتباه   خود را از ياد ببرند و بدانند كه         

د و در امورات زندگي جانب مهر و بخشش         نبا اين ديدگاه به دنياي دور و بر خود بنگر         
  .دند و نسبت به كوچكترها و زيردستان كينه توز نباشنرا فراموش نكن

   احتياط:موضوع

 dekewî gurîs de wcêye yda ke zor lêy   ده بسي  ميگوريس ده وجييه يدا كه زور ليي خاترجه

xatirceni 

    .شود  مياي كه از آن اطمينان دارد پاره طناب در نقطه
اين ظرف المثل اشاره به اين دارد كه در امورات زندگي هميشه دامـن احتيـاط را از                  

گـاهي  . دست نداده و به علت علاقه زياد به يك چيز مادي به آن اطمينان كامـل نكنـيم                 
دهد و به علت عشق وعلاقـه زيـادش بـه ايـن دوسـت       سي دست دوستي مي   انسان با ك  
كند روزي بين او و دوستش كدورتي ايجاد شود و اين رشته دوسـتي بـه                 نميهرگز فكر 

  .آساني پاره شود
توان معاني بسياري از آن استنباط        مي مفهوم اين ضرب المثل آن قدر پر بار است كه         

  .كرد

  اسراف نكردن: موضوع

 yek be bêĽ têyde kaw yek be yesik ŕayd    يل تيي ده كاويه ك يه گه كس رايده دايه ك به ب

da  
 ريزد و ديگري با جارو بيرون  يكي يا بيل تو مي

  .ريزد مي
  

 مرد مشغول كسب و كار و پيـدا كـردن           يحتي است براي زن و شوهرهاي جوان؛      نص
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خانـه اسـت، هـر     ارهـاي معيشت است و زن در خانه مشغول پخت و پز و راه اندازي ك           
 اگر زن صـرفه     د و ثمرة كارش را به خانه بياورد       چند مرد در بيرون عرق بريزد و كار كن        

. جويي نكند و جلو بريزو بپاش را نگيرد اين دوتا با هم كـاري از پـيش نخواهنـد بـرد                    
زماني در كارشان موفق خواهند بود كه بـا همـديگر همـاهنگي داشـته و ارزش رنـج و                    

  .ر را درك كنند و برايش ارزش قائل شوندزحمت يكديگ

   تعليم پيشه و حرفه:موضوع

له جياتي ئه و ه ي ماسي بو به ري فيري ماسي گرتني 
  كه

 le ciyati ewey masÎ boberÎ fêrÎ masÎ gir 

tinêy ke  
برايش ماهي كادو ببري او را ياد بده تا كه   آنبه جاي

  .خودش ماهي شكار كند
  

 ين ضرب المثل به توضيح زيادي احتياج داشته باشـد يقينـاً شـما             كنم كه ا   نمي گمان
توانيد با چند بار كمك كردن به يك نفر محتاج بطور موقـت شـكم او را سـير كنـي                      مي

ولي اگر بتواني او را به طرف كسب و كاري بكشاني و يا حرفـه اي را بـه او بيـاموزي                       
  .لوي گدا پروري را گرفته اياي و به اندازة توانايي خود ج عمري او را اسير كرده

   پر شدن پيمانه صبر و طاقت:موضوع

 henar ke pir dan bû dege Ľş,ê  هه ناركه بردان بوو ده قه شي 

   .تركد انار كه پر دانه شد مي

اين ضرب المثل اشاره به اين دارد كه شايد بتواني بـا جبـر و زور شخـصي را وادار               
زور حدي دارد و سرانجام شخص مورد نظر از         به سكوت نمايي ولي تحمل اين جبر و         

 معني ديگر اين ضرب المثل اين است كه وقتي براي مـدتي             .دهد  مي خود واكنش نشان  
شـود    مـي  شود سرانجام مثل ظرفـي كـه پـر و لبريـز              مي گرفتهجلوي شكوفايي شخص    

ر رود آشكا  نمي اي غير منتظره و به طريقي كه اصلاً گمانش          استعداد اين شخص به گونه    
  .خواهد شد
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   حق شناسي:موضوع

 qam kÎ Be HenyuwÎnÎ De ZarÎ  قامكي به ه نگويني ده زاري يني ده يگه زي

neydegezÎ  
انگشت آغشته به انگبين در دهانش بگذاري آن را گاز 

  .گيرد مي
 

در مورد كساني سفله و حق ناشناس گفته شده كه در اصل ذات پـاكي ندارنـد و در                   
 اين ضرب المثل انسان را به حـق شناسـي           .اند   شيوه تربيت شده    زندگي به بدترين   طول

دارد و كـلام زيبـايي در فرهنـگ      مـي كند و بيزاري از اين گونه افراد را اعلام     مي دعوت
اگر كسي نسبت به تو كار بسيار «گويد   ميخلاف اين ضرب المثل كه. عامه كردي است

ز درباره آن سخن نگويي ولي اگر       بدي را انجام داد سعي كن آن را فراموش كني و هرگ           
  »كوچكي كرد هرگز آن را فراموش مكنكسي نسبت به تو خوبي 

  عشق ومحبت: موضوع

بوم له ته ليس ده دروي له و  دايكم ئه و كراسه اي
  كراسه اي فه لك بوم له خوردي ده جني گه رمتره 

ew kivasey duyim bom le telys dediv we 

lew kivaset xelik bom le xury decnê 

gerim tire 
پيراهني كه مادرم برايم از گوني بافته است خيلي بيشتر 

بافند مرا   مياز پيراهني كه ديگران برايم از پشم و حرير
  .كند گرم مي

 

بحث پيرامون عشق، محبت، وابستگي عاطفي وارزش والايي است كه انـسان بـراي              
 يا هر چيـزي   كشور، ولايت،ت مادري مادر در اينجا ممكن اسمعن. شود مادرش قائل مي 

تواند همانند مادر واقعي به انـسان محبـت    نمي هيچ زني .  باشد است، انسان    متعلق به  كه
 تواند همانند ولايتي كه در آن پرورش يافته اي و هـيچ كـشوري              نمي كند و هيچ دياري   

  .اي باشد اي لانه و مأمن آسوده تواند همانند كشوري كه در آن متولد شده نمي
. گنجـد  نمـي   سوز عشق است و واقعي و عشق واقعي هرگز در تعريف           ،محبت مادر 
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فهمانـد كـه      مـي  ها نه تنها به قشر جوان بلكه به هـر انـسان پندپـذيري               اين ضرب المثل  
  را ام ميهن را كه نمونه يك عشق حقيقي بـر روي زمـين هـستند              ارزش محبت مادر و م    

  .بدانند و آنها را فداي عشق مجازي ننمايند
هاي   تيم نمونه توانس  مي خواستيم سخن را به درازا بكشيم       مي اگر چنانچه مجال بود و    

هاي اندك در مورد صداقت، همبـستگي، اتحـاد،            ولي در همين نمونه    بيشتري را بياوريم  
دانيم كه هر يك از اين موارد نقش مهمـي            مي سخن گفته شد و به يقين     ... خداپرستي و   

 از طرف ديگر ضرب المثل ها مثل شعر از يـك زاويـه داراي        در تعليم و تربيت دارند و     
بـه ايـن   . باشد  ميرساندن پيام در كوتاهترين جمله    يك تعريف مشترك هستند و آن هم      

هاي گذشتگان خود را بصورت       ترتيب كه مردمان عادي يك جامعه تجربيات و اندوخته        
 در عـين سـادگي پيـام        كننـد و    مـي  حقايقي پذيرفته شده و در قالب جملاتي كوتاه بيان        

  .كنند ميقي را به مخاطب منتقل ميع
ها كوتاه، واضح، پربار و در طـول ادوار بـه مـا رسـيده انـد و چنانچـه                      ضرب المثل 

خواننده پند پذير باشد به آساني به معني و هدف اين گونه ضرب المثل ها دست يافتـه                  
  .بندد  ميو به بهترين شيوه آنها را در زندگي بكار

  
  


